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 خدا در فلسفه ابن سينا

 
 
 

 سيد احمد محمود زاده 
 
 
 
 
 

 : مقدمه 
ارسطو . مي گويند به معناي مابعد الطبيعه        » متافيزيك«الهيات دانشي است كه فرنگيان بدان        

 دانش ، انگيزه نخستين و علت       –متافيزيك را گاه فلسفه اولي و گاه علم الهي ميخواند زيرا درين             
ايت غايات كه خداوند باشد ، مورد بحث قرار مي گيرد ولي خداوند از               اولي و هدف نهائي يا غ     

نظر ارسطو ، محرك بي حركت است كه جهان را بيافريد ، بلكه حركت نخستين را همچون علت                  
در پندار ارسطو ، خداوند به جهان عنايتي ندارد و اين توصيف نمي تواند              . غائي به آن داده است      

ژه اسلام قرار گيرد كه خداوند را آفريدگار جهان و مدير آن و آگاه              مورد پذيرش اصحاب دين بوي    
 .از همه امور آن چه خرد و چه كلان ميدانند

فيلسوفان مسلماني كه به مكتب ارسطو گرايش داشتند ، ناچار بودند درين مساله مهم با او                  
 كه با تعاليم اسلام     مخالفت ورزند و درباره وجود خداوند و پيوند او با جهان و انسان نظري دهند              

با وجود اين تعريف ابن سينا از متافيزيك همان تعريف معلم اول است شيخ در مقدمه                . وفق دهد   
 : نخستين مقاله الهيات از كتاب نجات مي گويد 

از موجود مطلق بحث مي كند و در جايي بپايان ميرسد كه آغاز              » يعني علم الهي  «اين علم   
 . كلي ،مبادي ساير علوم جزئي بيان مي شود ديگر علوم است و در اين علم

يكي فلسفه وجود كه فلسفه ارسطو و ديگري        . فيلسوفان اسلامي از دو فلسفه متاثر بوده اند         
 . بيش افلوطين است –فلسفه يكتانگري كه 
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يك چند ميان اين دو مطلب يا نظام فلسفي مردد            » الكندي«نخستين فلاسفه اسلامي مانند      
 .بودند 

از اين رو بايد .  سينا جانب مذهب وجود را گرفت و مكتب واحد را تا بع آن قرار داد           اما ابن 
ديديم كه او علم الهي را      .  فلسفه وجود است نه فلسفه واحد يا يكتانگري         گفت كه فلسفه شيخ ،    

علمي ميداند كه از موجود مطلق بحث مي كند و ارسطو در تعريفي كه براي علم الهي قائل است                   
 : لمي ميداند كه درباره موجود من حيث هو موجود يعني به اعتبار موجود سخن مي گويد آن را ع

 ارسطو و چه از ديدگاه ابن       –در اينجا اين ياد آوري ضروري است كه فلسفه وجود چه نزد             
و با . شناخته شد» ااگزيستا نسياليسم«سينا سواي فلسفه وجودي است كه امروز در باختر زمين بنام    

انديشمند بنام  » ژان پل ساتر  «در اواخر قرن نوزدهم آغاز شد و          » ياسپرس«و  » گاردكي يرك «
تفاوت ميان آن فلسفه وجود قديم و اين فلسفه وجود جديد ، بسيار              . فرانسوي پرچمدار آن بود     

است زيرا آن ماهيت را بر وجود مقدم مي دارد و اين وجود را بر ماهيت و اين بي شك نوعي                        
 . و طغياني بر فلسفه ديرين است واژگوني فلسفي 

با در نظر گرفتن اين مقدمه ، غرابتي نيست اگر ابن سينا با همه ارادتي كه نسبت به مكتب                      
اينك پيش از بيان استدلال كه ابن سينا براي         . ارسطو مي ورزيد خداوند را واجب الوجود ميدانند         

او » اشارات«در آغاز اللهيات كتاب     اثبات وجود اول مي كند ، بهتر است مقدمه راي شيخ را كه               
همانگونه كه درين روزگار    .  هستيم   – است ببينيم ولي پيش از آن نيز ناچار به اين گريز              –آمده  

پيدا مي  » در ديار صوفيان  «و  » پرده ، پندار  «و  » عقلابر خلاف عقل  «نويسندگان كتابهايي مانند    
 مجرد را كه جهان انديشه عارفان و         شوند كه جز ماده و محسوس اعتقادي ندارند و معقولات           

ـــــ صوفيان و اشراقيان است ، پندار و او هامي بيش ـــــ نمي دانند ، در روزگار ابن سينا                     
نيز پيروان فلسفه حس مانند امروز وجود داشته اند كه دشمن علم اللهيات بوده اند و شيخ الرئيس                  

از پس آنان بر آمده و طرفه آنكه اين         » اراتكتاب اش «در واپسين  سالهاي حياتش در تمهيد مقدمه         
البته اين گونه تعبير يا توصيف را تني        . ناميده است   » ابلهان«يا  » قوم بله «گروه را در برابر عارفان      

جمهور و  : چند از فلاسفه اسلام ياد كرده اند چنانكه ابن رشد مردم را دو دسته ـــــ ميداند                   
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كساني كه در شناخت و دريافت خود از مرتبه حس           : يعني  . سعداء جمهور را ابلهاء مي نامد        
 :شيخ در اشارات مي گويد . فراتر نمي روند و در درجه بست حيواني باقي ميماند 

بدانكه گاه بر اوهام مردم چنين چيره مي شود كه موجود جز محسوس نيست و آنچه را كه                       «
اشد و بذات خود وضعي ـــ      محسوس دربيايد ، فرض وجودش محال است و آنچه جاي پذير نب           

 . نداشته باشد و همچون جسم و احوال نباشد بهره يي از هستي ندارد 

براي تو گاه پيش ميآيد كه نفس محسوس را تامل مي كني و به بطلان گفته اينان پي مي بري زيرا «
تو و هركس كه شايستگي مخاطب بودن را داشته باشد ميداند كه براين محسوسات ممكنست نام                 
واحدي اطلاق شود نه بر سبيل اشتراك صرف ، بلكه بر صرف معني واحد ، ملل اسم انسان كه                     

پس انسان از   «: و بعد مي گويد     » .شما شك نداريد برزيد و عمر به معناي واحد موجود است              
لحاظ حقيقت واحد و بلكه از حيث حقيقت اصلي اش غير محسوس است بل معقول صرف است، 

 .... كلي و چنين است حال هر

نكته تازه درين سخن ، طعنه شيخ است بر بلها يا ابلهاني كه جز به محسوسات و شبيه آن ايمان                      
ندارند اما گفته شيخ درباره كلي مجرد معقول در بحث عقل و چگونگي كسب معقولات ، و اينكه                  

فيلسوفان عالم عقلي خلاف جهان حسي است ، سابقه داشته است از آغاز پيدايش فلسفه تا امروز                 
بدو دسته حسي و عقلي تقسيم شده اند ولي گهگاه اصحاب حس با پوششهاي نو ــــ جلوه مي                  

 .كنند هر چند دعوي آنان و افكارشان نسبت به معقولات مجرد ، هرگز تازگي ندارد 

بر اصحاب حس تاخته است ، از اينرو ست كه خداوند از گونه         » اشارات«اما اينكه شيخ در مقدمه      
 و محسوسات نيست و اگر انديشمند تنها برحس اعتماد كند و معقولات كلي مجرد را                  مجسمات

 –و راهيابي بر حق     . نپذيرد و نشناسد ، از همان آغاز راه بر اثبات وجود خداوند بسته است                  
 .  از طريق عقلي است نه حسي و جز اين نمي تواند بود–سبحانه و تعالي 

 : واجب الوجود و ابن سينا 

ينا براي اثبات واجب الوجود از راهي رفته است كه با طريق شرع و دلائل قرآني فرق دارد                   ابن س 
ابن رشد در كتاب كشف روشهاي استدلال پس از         . و نسبت به روش علما كلام نيز متفاوت است          

آنكه دلايل متكلمين و صوفيه و اهل سنت را يكايك تشريح مي كند و مورد اعتراض قرار ميدهد                   
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ئه طريق قرآني در اثبات واجب الوجود مي پردازد و بر آن است كه قرآن در اين باره دو                    ، به ارا  
دليل عنايت عبارت از موافقت كائنات با انسان         . دليل عنايت و دليل اختراع      . دليل آورده است    

: دليل اختراع   . يعني كره ارض را ملايم زندگي انسان ساخته ايم          » الم نجعل الارض مهادا   «.است  
شتر و ديگر چهار پايان بگونه اي آفريده شده اند كه            : يعني  » افلاينظرون الي الابل كيف خلقت    «

اما علماء كلام يكسره حدوث عالم يا آفرينش جهان را دليل ميآوردند و              . نشانه صنع كردگارند    
هر پديد آورنده جهان    : جهان حادث است و هر حادث نيازمند موجدي است يعني            : مي گويند   

مشكلات و اعتراضاتي هم از جهت آفرينش جهان و هم از لحاظ             –ولي اينگونه استدلال     . است
زمان آفرينش پديد آورده كه ابن سينا در استدلالهاي خود براي اثبات واجب الوجود ، آنها را در                   

 .نظر گرفته است 

 ن زمينه  استدلال ابن سينا درين مورد بر معني واجب و ممكن مبتني است و فحواي آنچه دري                   

 : مي گويد از اين قرار است 

همه يا ممكن الوجودند و يا واجب الوجود ولي محال است كه همه ممكن                  » هستي«كائنات  
الوجود باشند زيرا ممكن نيازمند علتي است تا آن را از امكان به فعل در آورد و محال است كه                      

اند و يا مركب كه محتاج علت       همه واجب الوجود باشند زيرا يا متحرك اند كه نيازمند محرك             
علتي كه پيش از پيدايش اجزاء تركيب بايد وجود داشته باشد پس از كائنات                  . تركيب است   

واجب الوجود آن است كه     . بعضي ممكن الوجود و بعضي ديگر واجب الوجود است           » هستي«
ست كه واجب   عدم آن را نمي توانيم تصور كنيم زيرا عدم آن را در محال مي افكند ، و محال ا                    

و محال  . الوجود ، مسبوق باشد زيرا آنچه بر او سابقه داشته باشد طبعاً وجوبش شايسته تر است                  
است كه مركب باشد زيرا اجزاء مركب بر او پيشي دارد و نيازمند فاعلي براي تركيب و ايجاد                     

 . ه از تركيب پس او اول و آغاز است و جوهر بسيط منز. نيازمند تركيب كننده است : است يعني 

واجب الوجود آن است كه وقتي غير . استدلال ابن سينا را درين مورد چنين نيز مي توان بيان كرد  
موجود فرض شد ، محال باشد ، و ممكن الوجود آن است كه وقتي غير موجود يا موجود فرض                    

وجه پس واجب الوجود ضروري است و ممكن الوجود آن است كه به هيچ               . شد ، محال نباشد     
 .ضرورتي در وجود يا عدمش نباشد 
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ابن سينا در بيان واجب الوجود و ممكن الوجود ابداعي نكرده است زيرا فارابي و معتزله و برخي                  
از متكلمان آن را از پيش آورده بودند ولي ابداع ابن سينا در تقسيم وجود به واجب به ذات خود                     

ش از سوي ديگر است بدين قرار كه         از يكسو و ممكن به ذات خود ولي واجب به غير خوي              
اما آنكه  . واجب الوجود ممكن است بذات خود واجب الوجود است ، فرض عدمش محال است               

به غير خويش واجب الوجود است آن است كه وقتي شرايط معيني موجود شد ، واجب الوجود                   
ت و نيز احتراق مانند دو و دو كه چهار تا مي شود و واجب الوجود نه بذات خويش اس. مي شود 

كه واجب الوجود است ولي نه بذات خويش و فقط هنگامي كه برخورد قوه فاعله با لطبع و                      
منفعله با لطبع را فرض مي كنيم يعني سوزنده و سوخته را در نظر ميگيريم ، حريق نيز واجب                      

 .الوجود مي شود و بدين گونه سه موجود بدست مي آيد 

 .لوجود به غير خود و ممكن الوجود واجب الوجود بذات خود ، واجب ا

مثال آتش و احتراق كه ابن سينا آروده است مناقشه يي عظيم ميان فلسفه او و غزالي از يكسو و                     
اهميت اين مثال ناشي از اصل علت       . ميان نظر غزالي و فلسفه ابن رشد از سوي ديگر بوده است             

معترف اند و در اين      ) اين( اصل   فيلسوفان به . و معلول و مبداء سببيت يا سبب مبسب است            
ماديت ، صوريت ، فاعليت و غائيت ، و خلاصه نظرشان            . ارسطو به چهار علت اشاره مي كنند         

 .هر موجود بايد علتي براي وجودش باشد : اين است كه 

منكر اين اصل است زيرا اعتراف به آن نفي قدرت الهي            » تهافت الفلاسفه   «اما غزالي در كتاب     
از اينرو آتش علت احتراق نيست       .  خدا خالقي نيست و جز خداوند موثري نيست         است و جزء  

 .بلكه سبب ظاهري آن است علت حقيقي ، خداوند است

ابن سينا بر آن است كه وجود هر موجود را علتي است ، جز خداوند كه واجب الوجود بذات                      
ماهيت يا به اعتبار    هر چيز ممكن است معلول به اعتبار         . خويش است و علت هر معلول است       

مادي و صوري ، و به اعتبار وجود نيز دو علت دارد            . به اعتبار ماهيت دو علت دارد     . وجود باشد 
 فاعليت و غائيت ، مانند مثلث كه حقيقتش متعلق به سطح و خطي است كه ضلع آن است و                      -.

 وجود ، علتش    اما از حيت  . حقيقت مثلثي او را پديد مي آورند و علت مادي و صوري آن هستند             
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بلكه حقيقت هر وجود در وجود      . فائي و فاعله است ، علت اولي به تعبير شيخ علت هر دو است             
 اما هستي هر ممكن الوجود ، مستلزم علت ديگري است. حقيقت هستي هر آنچه هست: يعني

 اينست استدلالي كه ابن سينا در اثبات وجود خدا آورده است يعني روش عقلاني وجود به واجب 
كه » ممكن« واجب الوجود است و       –كه انگيزه نخست هر موجود است و          » واجب«و ممكن   

: ابن سينا براي خداوند صفات بساطت در عين كمال را قائل است و مي گويد              . نيازمند علت است  
خداوند وجود محض ، حق محض خير محض ، علم محض و قدرت محض است بي آنكه هر                    

 جدا گانه دلالت كند زيرا اين صفات مستلزم سلب انواعي از              يك از اين معاني مفرد بر صفتي       
ابن سينا خداوند را جوهر و واحد غير        .نقص است كه در كمال و در صورت كمال وجود ندارد           

 :متعدد ميداند و مي گويد

مقصود مان وجودي قسمت ناپذير و بي شريك است و چون ميگوييم             » واحد  «وقتي مي گوييم    
وجودي است كه موضع و موضوع ناپذير است زيرا خداوند سرمد است و             مقصود مان م  » جوهر  «

معني اش اين است كه وجود غير او از او            »قادر«جاي پذير و گاه گير نيست و چون ميگوييم            
معني اش اين است كه واجب الوجود مبداء نظام خير و             »مريد«صدور مييابد و چون مي گوييم        

 . و مسلوب الاراده نيستمدبر نظام هستي است و عاقل بدان است

 بمادون خود نمي پردازد و تنها ذات خود را          –برخي از فيلسوفان مانند ارسطو بر آنند كه خداوند          
متائر از حوداث   . تعقل مي كند و از جزئيات آگاه نيست زيرا علم بدان خاص عقل محدود است                 

نيست زيرا علم بدان منتنرع از      و معلومات بعد از وقوع آن مي شود ، و خداوند از كليات نيز آگاه                
 .علم به جزئيات است

 :اما ابن سينا مي گويد 

خداوند از آنچه در پهنه خلقتش رخ داده و ميدهد آگاه است زيرا علم او نسبت به اشياء براي آن                    «
نيست كه آنها حادث يا حاصل شده اند بلكه حدوث يا حصول هر چيز براي آن است كه از ازل                     

وده است و علم او بدان موجب وقوع آن شده است ولي اين علم سواي علم                  در علم خداوند ب   
 .انسان است چنانكه محدود و غير محدود با هم فرق دارند
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در اينجا موضوع خير و شر پيش مي آيد كه اگر آنچه رخ ميدهد ، از خوب و بد ، در علم                            
الم برخير است و شر     خداست ، چرا بدي بيش مي آيد؟ ابن سينا بر آن است كه اصل و قصد ع                  

اين گفته به ظاهر متناقض يا شگفت مي آيد          . عارضه اي است ضروري كه خير اقتضاء مي كند         
نمي توان جهان را كه در آن زيست مي كنيم           . ولي نظر شيخ به اختصار ، آن را روشن مي كند             

 جهان  .خير محض يا كمال محض دانست و آن را به هيچ شرو نقص خواست زيرا اگر چنين بود                   
. ما نبود ودر آن امكان وجود و تفاوت چيزها و اختلاف احوال كه قوام جهان است پيش نمي آيد                  

همچنين نمي توان اين جهان را شر محض و نقض محص دانست زيرا اگر چنين بود بر قرار نمي                    
 بر  ماند و راه عدم مي سپرد و يا قائم بر فساد و نابودي و تباهي بود ، و بديهي است كه هستي                        

پس به اين نتيجه مي رسيم كه جهان را عالمي بدانيم كه در              . نيستي وگون بر فساد استوار نيست       
اصل قصد در آن خير بوده است و شر در آن عرض و عارضه يي است كه مستلزم خير يا                          
مقتضاي خير است بدين گونه كه آتش زبان بخش نيست مگر گاه كه حريقي پديد وي آورد ، و                     

نقصي مانند جهل و    ››شر  ‹‹ممكن است   . بخش نيست مگر گاه كه سيلي براه مي اندازد        باران زيان   
ضعف يا زشتي و انحراف در خلقت آدمي باشد ، يا درد و غمي از بدست نياوردن مطلوبي و از                     

ممكن ‹‹اينها نمي توان در جهان كه اين همه ممكنات در آنست يكسره پرهيز كرد زيرا آنچه كه                    
ابن سينا خير را در جهان ، اصيل ميداند و شر را عارضه يي               . حال ناقص است    است لام ››الوجود

بيش نمي شمارد كه از لوازم خير و ضرورتي براي استكمال خير است و از اينرو كمتر از خير رخ                    
 . مي دهدو اگر چنين نبود ، جهان دوامي نمي يافت 

 مي آْورد و انواع آن محدود و        ابن سينا مي گويد ، شر به بعضي اشخاص در بعضي اوقات روي             
محفوظ است و شر حقيقي عارض اكثريت اشخاص نيست بلكه تنها نوعي از شر عارض مي شود                 

ميداند و همه آنچه را در تحت فلك قمر هست ،به           ››تحت فلك قمر    ‹‹، ابن سينا رخداد شر را در        
آن است كه واجب الوجود ابن سينا بر  . نسبت آنچه در ساير هستي وجود دارد ، ناچيز مي شمارد            

 . جز چيز محض نيست

 : جهان و ابن سينا –خدا 
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روشي الهامي و ايهامي است كه با فلسفه اشراق او سازگار است و             ›› اشارات  ‹‹شيخ را در كتاب     
روش الهامي ابن سينا در اثبات خدا ، تأمل          . فرق دارد   ›› نجات‹‹با روش برهاني او در كتاب        

 :حوال مخلوقات است مي گويدهستي بي امان نظر در ا

تأمل كن كه چگونه بيان ما در اثبات وجود اول و و حدانيش نيازي به تأملي جز در نفس وجود                     
او نيست هر چند كه اين نيز دليل        ››خلق و فعل    ‹‹ندارد و محتاج اعتباري آفريدگاري و كردگاري        

هستي را معتبر شمرديم    اما اين باب موثق تر و شريف تر است يعني چون حال               . وجود اوست   
 ...خود شاهدي بر وجود از لحاظ وجود است و بر آنچه پس از آن درهستي هست

همانگونه كه ابن سينا از امعان نظر در احوال مخلوقات منصرف بود هرچند كه در قرآن كريم بدان 
اشارت رفته است و تأمل مستقيم در ذات هستي را موثق تر و شريفتر ميداند ، نيز بجاي                          

را در بيان آفرينش جهان و علت       ››تجلي‹‹و سپس   ››فيض‹‹و آنگاه   ›› ابداع‹‹ كلمات  ›› خلق‹‹كلمه
 .وجود يافتن كائنات از واجب الوجود بكار گرفته است

اين دشواري  . در واقع تفسير فلسفي است كه از ديرباز تا امروز همچنان درباره آن سخن مي رود                 
 وند كه مادي نيست چگونه آن را پديد               در تعليل خلق ماده است و اينكه خدا               

 قديم است؟ معني اين سخن آن است كه           – چنانكه ارسطو مي گفت       –آورده است؟ آيا ماده      
از اين رو علماء كلام معتقدبه حدوث جهانند و درين صورت             . خداوند جهان را نيافريده است    

ديم و حادث مساله زمان      زيرا در بحث ق    –در اينجا مشكل زمان پديد ميآيد       . خداوند قديم است    
مطرح مي شود مي دانيم كه انديشه ابن سينا ارسطا طاليسي است و به قديم بودن جهان مايل است 
ولي بدان تصريح نمي كند و براي سازش ميان دين و فلسفه از راههاي شگفت ديگري ميرود                     

در . است  ››نبع و فعل    ايجاد،م‹‹نخستين مناقشه ييكه شيخ پيش ميكشد ، تفسير معاني الفاظي مانند            
اشارات مي گويد ايجاد وضع و فعل همه دلالت دارد بر اينكه چيزي كه نبوده از چيز ديگري                      
پديد آمده است و مي افزايد كه عامه مردم مي پندارند كه فاعل اگر غايب باشد مفعول مي تواند                    

ين تشبيه آنكه جهان در     حاصل ا . موجود بماند چنانكه از فقدان بنا و قوام بنا مي توان دريافت              
ابتداء وجودش بعد از عدم ، نيازمند خداوند بوده است و پس از پيدايش ، ديگر آنرا نيازمندي به                    
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را بكار مي گيرد و از كلمات ايجاد         »ابداع«ابن سينا در بحث آفرينش كلمه        . ذات باري نيست    
 : در اشارات مي گويد . وضع و فعل و احداث وتكوين خود داري مي كند 

ابداع آن است كه چيزي از غير خود پديد آيد و تنها به او تعلق داشته باشد بي واسطه ايي و                        «
آلتي و زماني ، و آنچه كه عدم زماني بر آن مقدم باشد از واسطه بي نياز نيست و ابداع بلند پايه                       

 ».تر از تكوين و احداث است 

:  ماده و در زمان و با واسطه حل مي كند بدين گونه شيخ با يك ضربه ، قضيه آفرينش جهان را از   
آن است كه چيزي وجود زماني يابد       : احداث  . تكوين آن است كه چيزي وجود مادي پيدا كند           

 . اما ابداع آن است كه چيزي نه از ماده و نه از زمان سابق باشد زيرا خداوند قديم ازلي است 

 را قديم با قدمت علت اولي قرار ميدهد و           ابتكار ابن سينا در شرح معني ابداع بدين گونه جهان          
زمان را قبل و بعد مي نهد زيرا ممكن است چيزي بر چيز ديگر مقدم زماني يا ذاتي داشته باشد و                     

براي اين  » اشارات«تقديم خداوند بر جهان تقديم ذاتي است نه زماني و مثالي كه ابن سينا در                   
م و كليد چرخيد ، مگو چرخيد ديگر و دست           دستم را حركت داد    «:مورد مي آورد اين است كه       

پس از آني بالذات    «هر چند هر دو در يك زمان رخ داد ولي اين بعديت              . من به حركت در آمد    
 ».است

 : مي گويد » رساله العرشيه «ابن سينا در 

از وجود اول جز واحد دستور نمي يابد زيرا اگر دو باشد صدور در دو جهت مختلف است چه                    
نخست آنچه از خداوند بر آمد عقل اول بود         . ل ، دويي در فاعل را متقضي مي گردد          دويي در فع  

 .، آنگاه نفس و سپس جرم سماء و آنگاه مواد عناصر چهارگانه

اما در مورد چگونگي صدور اين عوالم به ترتيبي كه از حق سبحانه نزول ياقته است شيخ در                      
 : مي گويد» رساله في معرفه النفس«

يكي تعقلي كه آفريدگار بزرگ خود را در             . عني عقل اول را سه گونه تعقل است           اين علم ي  «
: سوم  . تعقلي كه به ذات خود و وجوب آن از ذات تعالي وقوف پيدا مي كند                  : دوم. مي يابد   

از تعقل مخلوق در مورد خالق ، عقل         . تعقلي كه به هستي امكان پذير ذات خويش پي مي برد             
د كه آن نيز جوهر عقل ديگري است همچون روشني كه از روشنايي ديگر               ديگري بدست مي آي   
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از تعقل ذات خويش كه واجب الوجود از ذات خداوندي است ، نفس پديد ميآيد كه . بدست آيد 
مانند عقل جوهري روحاني است ولي در مرتبت از آن فروتر است و از تعقل به ذات خويش كه                    

لوجود به ذات خود است جوهر جسماني حاصل مي شود          ممكن الوجود بذات خويش كه ممكن ا      
 ».كه آن فلك اقصي است 

بدين گونه عقل و نفس و جسم پديد مي آيد تا به عقل دهم يا عقل فعال ميرسد كه بر عالم ارضي     
چيره است و جهان عنصري و عالم كون و فساد و عناصر اربعه را پديد مي آورد كه اينها خود                      

 . گياهان و حيوان و آنگاه انسانند كه اكمل و اشرف حيوانات است پديد آورنده فلزات و 

بدين گونه مي بينيم كه ابن سينا توانسته است ميان دو عقيده مختلف قدمت عالم و خلقت آن وفق             
دهد و جهان را ممكن بذات ولي واجب بغير خود بداند زيرا جهان در علم خداوند بوده است و                    

خداوند جهان را از وجود بالقوه به وجود بالفعل در           : باشد يعني   آنچه در علم خداست ، بايد        
 .آورده است 

ميداند و محرك نخستين    » حركت نخستين «مي گويد ،    » علت نخستين «ابن سينا آنچه را كه ارسطو       
 . را علت حركت و حركت را علت زمان مي شمارد و زمان و سپهر را يكسان به قلم مي آورد

. نطق و فلسفه ، بسياري از مسائل ذهني و روحي را مورد بحث قرار ميدهد                 باري ، ابن سينا با م     
است زيرا فايده آن جلوگيري     » مي توان گفت كه منطق در عرف ابن سينا همچون يك آلت سلبي            

از لغزش و خطاء در شيوه تفكر است اما با هدايت حكمت و فلسفه ، حقايق ادراك مي شود و                      
در منطق و   . به اعتقاد ابن سينا ، حكمت چراغ است و منطق تراز او           . نور بصيرت افزايش مي يابد      

مانند مساله كليات و مساله     . فلسفه الهي مسائلي هست كه در مكتب ابن سينا شان خاص دارد               
معرفت يا شناخت ، زيرا با وجود آنكه پيش از او در اين باره بحث ها شده باز هم در كتاب هايي                      

ود ، همواره نظر ابن سينا مورد اشاره و استناد قرار مي گيرد زيرا ابن               كه از اين مقوله سخن مي ر      
در . سينا با ويژگي انديشه خويش پرتوي برين بحث افكنده است كه روشن تر و تابان تر است                    

: مكتب افلاطون ، كليات ، موجودات متفرق يا مجردي هستند كه سابق بر وجود جزئيات اند                     
عقيده ابن سينا   .  از ذهن وجود ندارند زيرا متنوع از تصور جزئياتند         مانند ارسطو كليات در خارج    
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او كليات را پيش از جزئيات و موجود در آن در           . در اين باره حد واسط راي آن دو حكيم است         
 .وجود كليات پيش از جزئيات در علم خداوند يا در عقل الهي است. موجود بعد از آن مي داند 

نيز كليات در جزئيات هميشه موجود است       . ه يي از غفلت نيست      عقل الهي است كه در آن ذر       
زيرا امثلا شجريت يا درختي در همه درختان هست و كوكبيت در همه كواكب ، و انسانيت در                    
نهاد همه انسان ها نهفته است اما وجود كليات پس از جزئيات در عقول ماست كه جزئيات را                     

يا با آگاهي   . اتي كه تحت عنوان واحدي در مي آيند         و از طريق شناخت مفرد    . مشاهده مي كنيم    
 بوجود كليات معرفت حاصل     – كه اصطلاح منطقيون است      –از اخبار و انواع و فوصول و آحاد         

 . مي كينم 

ازين عقيده درباره كليات و جزئيات ، عقيده ابن سينا در معرفت و نظريه شناخت و علل و اسباب                   
 . آن بدست مي آيد 

 عبارت از تذكر و يادآوري است زيرا نفس ناطقه          -» شناخت«يا  » معرفت«آن است كه    افلاطون بر   
حقايق خالده را پيش از حلول در بدن شناخته است و هر بار كه از چيرگي ماده بدر ميآيد و به                       

ارسطو معرفت را مشاهده و      . جهان عقل و روح مي پيوندد بار ديگر آنها را بخاطر مي آورد                 
 و تامل مبني بر ملاحظه و قياس ميداند و ابن سينا همانگونه كه در مساله كليات ،                   استقراء و تفكر  

 .نظري حد واسط ميان راي دو حكيم دارد ، درين باره نيز نظرش جمع عقيده آن دو است

معرفت فكر از مشاهده و     . معرفت فكر و معرفت حدس      : به عقيده ابن سينا معرفت دو قسم است         
 .س از فيض عقل فعال بر عقل انساني از طريق وحي الهام قياس است و معرفت حد

ابن سينا خود بسياري از حقايق را از طريق الهام بدست ميآورد  در بدين منظور نماز مي گذاشت                   
 و با خداوند به راز و نياز مي پرداخت و هر بار كه گرفتار مشكل فلسفي مي شد ، از خداوند                         

  .مي خواست كه او را در حل ياري كند

 :خدا ، انسان و ابن سينا 

در زمينه پيوند خداوند با انسان ، پرسشهاي حيرت انگيزي پيش مي آيد كه آدمي از ديرباز درباره                  
اين پرسشها اين است كه آيا انسان       . آن انديشيده و هنوز هم به پاسخ قانع كننده يي نرسيده است             

شت خود را بدست خويش مي سازد و        آزاد است يا مختار است ؟ و اگر آزاد است ، يعني سرنو             



  المللي ابن سينابين همايشمجموعه مقالات  12

 

از پيش ساخته نيست اين را چگونه با علم ازلي خداوند و به ويژه آگاهي او بر همه جزئيات و                       
 قدرت كامل شامل ، وفق دهيم ؟ خداوند كه آفريدگار انسان است چرا او را به ارتكاب شر وا                      

گناهي و سّري سر ميزند تا كه        مي دارد و يا از آن باز نمي دارد ؟ و اگر از انسان خطايي و                     
خداوند آفريدگار دانا و تواناست و در همه امور حاضر و نافذ است چرا آدمي را كيفر ميدهد ؟ و                    
اصولاً خداوند براي چه شر و بدي را آفريده است تا كه توانا بوده است جز خير و خوبي نيافريند                    

 ؟ 

ضاء و قدر ، جبر و اختيار ، خير و شر ،            پاسخ اين پرسشها در فلسفه اسلامي ضمن فصولي بنام ق         
روش ابن سينا در تحليل قضاء و قدر ، خير و شر ، جبر و اختيار ، و                   . و عنايت الهي آمده است      

عنايت الهي با روش كلي و عمومي او در مباحث فلسفي هم آهنگ است كه مبتني بر نظام عالم و                    
سباب است ، و نيز انديشه وجوب و         تسلسل موجودات و ارتباط ضروري موجودات با علل و ا          

امكان با تقسيم موجود به واجب و ممكن و آنگاه صفت موجودات ممكنه و از آن جمله انسان                     
 .پاسخ بر اين پرسشها در فلسفه ابن سينا ست

ديديم كه به اعتقاد ابن سينا جهان را تربيت بديع و نظام محكمي               » خداوند و جهان    «در بخش   
خداوند واجب الوجود آغاز مي شود و آنگاه موجودات با نظم خاصي كه              است و اين تربيت از      

 . از وجود واجب الوجود تسلسل مي يابد . درعقل اول تا عقل دهم مندرج اند 

آنگاه عالم عناصر كائنه و فاسده پديد مي آيد و بار ديگر به سوي گياه و حيوان و انسان ارتقاء                      
جود پيدا مي شود و علم خداوند محيط بر همه چيز             پيدا مي كند پس همه هستي از واجب الو         

است و ذره يي در آسمان و زمين از آگاهي او دور نيست و اين علم و آگاهي تابع ارتباط اسباب                      
 : با مسببات است و قضاء و قدر الهي عبارت از 

ايجاب سببهاست براي مسببهاست و چون سبب و مسببي مقرر است ، پس نظام در عالم مستقر                   
و درين باره   . ت بدان گونه كه نفس ناطقه مي تواند صورت اين عالم را در خود رسم كند                    اس

 : شيخ مي گويد 

كمال خاص نفس ناطقه اين است كه مي تواند عالمي عقلي شود كه صورت كل ، و نظام در                    ... «
 كل و خير سرشار در كل ، در آن مرتسم باشد و از مبداء قل آغاز كند و به سوي گوهرهاي                         
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شريف سالك شود كه مبدايي است باروحانيت مطلق و آنگاه با روحانيتي كه تا حدودي در بدن                  
هاست و سپس اجسام علويه با هيات ها و نيروهايش و بدين گونه تا نفس سراسر هيات وجود را                   
در خود گيرد و به عالمي معقول ، موازي جهان موجود ، مبدل گردد و حس مطلق خير مطلق و                      

ا شاهد باشد و پيوند مثال و هيات آن را نقش پذيرد و در سلك آن در آيد و از گوهر                     جمال حق ر  
 .آن شود 

نظر ابن سينا در توجيه آنچه بدي و شر تلقي مي شود اين است كه جهان ممكن الوجود است و                     
چون عالم سماوي را في تر از عالم ارضي است ، آن عالم نيز جهان ممكن است ولي درجه امكان 

طبيعت واجب آن   . ب تفاوت موجودات در تربيت نزولشان از نهاد حق تعالي متفاوت است             برحس
است كه كمال مطلق و خير محض است و در آن نقص و شري نيست ، ولي طبيعت ممكن نقص                     
و شر است و از اين رو جهان ممكن پيوسته به سوي كمال در تكاپوست و دو ستدارد خير است                     

 : به بديع ترين شكل امكانند و چنانكه امام غزالي گفته است و همه اين جهان ها ممكن 

بهتر از آنچه هست ممكن نبوده است و اگر وجود كاملتر از آنچه هست امكان داشت ، جهان                      
 .بدين صورت پديد نمي آمد 

اين نظريه يعني جهاني كه در آن زيست مي كنيم بهترين جهان هاي ممكن است ، نطريه اي است                   
 . عدها در فلسفه خود آورد كه لينينس ب

و اما در مورد جبر و تعويض يعني مجبور يا مختار بودن انسان و ثواب و عقاب او ، و پاسخ به                        
اين پرسش كه خداوند توانايي كه مي تواند آدمي را از بدي و گناه باز دارد ، چرا ميگذارد كه                       

ز درباره مساله قضاء و قدر ، نظر        انسان مرتكب گناه و خطاء شود و آنگاه او را كيفر دهد ؟ و ني               
كلي ابن سينا اين است كه اصولا نفس متمايل به حلول در بدن نبوده و چون در آن جاي گرفته                      
است ، حاضر به ترك آن و دوري از آن نيست و سدها و عايق هاي راه كمال را او خود برابر                         

 است و نفس انساني ناچار      خويش پديد نياورده است و تفاوت در مرتبت نفوس ، ترديد ناپذير            
و هركس از . بايد اين تفاوت را بپذيرد و نيز رزق و روزي او مقسوم است يعني چنين قسمت شد         

خوان نعمت جهان ، قسطي و بهره يي دارد ، اما چگونه نفسي ترقي مي كند و به اعلاء عليين                        
  نمي رود ؟ ميرسد و نفسي ديگر در تنگناي جهل مي ماند و از اسفل السافلين فراتر
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ابن سينا در همه سخن هاي خود پيرامون ثواب و عقاب يعني پاداش و سزاي انسان ، جز سر                       
سته از واجب الوجود    .تسليم فرود نمي آورد زيرا در نظام وجود كه عدل و خير محض كه پيو                

 جاري و ساري است ايمان دارد و بر آن است كه اگر ظاهراً ظلمي رخ ميدهد ، باطناً براي آن                      
است كه در پي عدل بر انگيخته مي شويم و هيچ چيز در نهايت ، امر جز بخوبي و خوشي پايان                      

ايمان فيلسوفي كه به خداوند و رسول او اعتقاد دارد و نبوت را              . نمي پذيرد و اين ايمان است       
روش تحليل ابن سينا درباره جهان و پديد آورنده آن نه تنها مناقض                . ضرورت حيات ميداند    

ده ديني و مخالف اصول آن نيست بلكه عقيده ديني را تاييد و تاكيد مي كند و با اصرار و                       عقي
ابرام به دعوت آن مي پردازد تا جايي كه نمي شناسيم كسي را كه در ضرورت نبوت ، آنچه را كه 

در بنياد مجتمع انساني     » وظيفه يي حياتي  «ابن سينا گفته است ، گفته باشد بطوري كه آن را               
اند و بر آن است كه نياز به نبي شديد تر از حاجت به موي و گيسو و فرورفتگي در كف                        ميخو

 .دست و پا ديگر منافعي است كه براي بقاء ضروري نيست بلكه فقط براي بقاء سودمند است 

وجود انسان صالح و مرد شايسته يي را كه سنتي بگذارد و عدالتي               » نجات«ابن سينا در كتاب     
 :  شمارد و مي گويد بگسترد ممكن مي

را براي بقاء لازم    » تناسب ها و ويژگي هاي جسم     «چگونه ممكن است كه عنايت الهي آن منافع          
را كه اساس بقاست ،     » نبوت و امامت و قيام انسان صالح و مرد شايسته رهبري          «شمرد و اين امر     

ان ديگر انسانها   مقتضي نداند ؟ پس واجب اين است كه پيامبر پديد آيد و بشر باشد و از مي                    
برخيزد ولي ويژگي هايي داشته باشد كه در مردم ديده نمي شود تا آنكه مردم در او چيزي ببينند                    
كه در خود نمي يابند و بايد كه بر آنان ممتاز باشد و اعجاز كند و چنين انساني چون قيام كرد ،                       

ردم منتي مي آورد كه سعادت      بفرمان خداوند به الهام او و نزول روح القدس براو ، براي زندگي م             
 . دنيا و عقباي آنان بسته بدانست 

 :  معتقد بود و مي گفت –ابن سينا به وحي و الهام و حتي معجزه و خوارق عادات 

قدرت نفس گاه تابدان پايه ميرسد كه مي تواند در ماده موثر افتد و نفوس آدمي كه در شرارت و                    
 در ذكاوت و صفا بكمال قدرت روحي نائل مي آيد كه             ميرسد ، زماني نيز    –هوي به نهايت خبت     

 .معجزات انبياء و كرامت اولياء از آن گونه است 


